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گرفته است: ترجمۀ این نمایشنامه از منبع زیر صورت 
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les.php

و در بخش هایی از ترجمه، از این منبع نیز استفاده شده است:
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  شخصیت ها

Heracles کلس  هرا
)پهلوان، پسر زئوس(

Amphitryon آمفیتریون 
کلس( )شوهر آلکمنه، پدر میرای هرا

Megara مگارا 
کلس( )همسر هرا

Lykos لیکوس )    گرگ در زبان یونانی( 
بای(  ݪݪِ )غاصب تاج و تخت ٮݑ

Theseus تسیوس 
)پادشاه آتن(

Iris آیریس 
)خدمتگزار هِرا(

Lyssa لیسا 
)الاهۀ جنون(

همسرایان
)متشکل از مردان کهن سال تر تبای(

دو نگهبان مسلح
)نگهبانان لیکوس     ـ ـ ـ خاموش(

پیک
کلس سه پسر جوان هرا

)خاموش( 





مقابل کاخ هراکلس در تبای؛

محراب زئوس در سمت چپ کاخ قرار دارد.

 مگارا، آمفیتریون و سه پسر هراکلس در مقام فریادخواهان 

نزدیک پله های محراب نشسته اند.

گران را مخاطب قرار می دهد. آمفیتریون می ایستد و تماشا

گوشش نخورده، همان مردی  به  آمفیتریون  نام  کدام میرایی   آمفیتریون: 

یک ساخته است؟   که زئوس را در بستر زناشویی اش شر
ِ آرگوس1. پسر آلکایوس2، فرزندزادۀ پِرسِئوس3،   آمفیتریوںݐݫ

کلس! پدر هرا
من آن مَردم، آمفیتریون!  

این خانه، اینجا در تبای، خانۀ تازۀ من است!  
را  کــه آرِس دندان هــای اژدهــا  اینجــا همــان جایی ســت    
کــزاد روییدنــد. از تمامــی  کنــد کــه از آنهــا غول هایــی خا  پرا

Argos؛ آرگوس شهری مهم در پلوپونز شرقی است.  .1
2. Alcaeus
3. Perseus
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 ایشــان، آرس تنهــا چنــد تــن را زنــده نــگاه داشــت و مردمــان 
 شــهر کادمــوس از پشــت همیــن گــروه انــدک  بودنــد. کرئــن، 
 پســر مِنُئِکِئــوس1، از تخمــۀ ایشــان بــود. ســپس کرئــن پــدر 

این بانو شد. مِگارا.
کردند، آنان  کاخ من همراهی  تمامی مردم تبای مگارا را تا    
 نغمۀ عروسی او را می خواندند و بربط می نواختند. هراکلس، 
 آن پهلوان شکوهمند، پسرم بود که او را عروس خویش کرد 

و به خانه ام آورد.
کلـس، تبـای مــرا، همسـر خویـش را و تمامـی  کنـون هرا ا   
 خاندانش را وانهاده است و به تاخت رفته است تا خانۀ 
که غول های   تازه اش را در آرگوس بسازد، در همان شهری 
 تک چشم بنیاد آن را گذاشتند، همان شهری که مرا از آنجا 

یخته بودم.  که من خون عمویم، اِلِکتریون2 را ر راندند چرا
بگذارد  بر دردم  آن است مرهمی  که خواهان  اکنون، هراکلس    
گزاف به   و ما را به خانه مان در آرگوس بازگرداند بهایی 
یستئوس پرداخته است: اینکه در برابر بازگشت ما   یور
یش سازد. شاید  کلس، زمین را رام خو ، هرا  بدان جا، او
کلس این   این اندیشۀ هِرا بود یا شاید سرنوشتِ خودݬݬِ هرا

بوده است.
کارهای مردافکن دیگرش را  کلس پس از آنکه تمامی  هرا   
کرده است و با  کارها را آغاز   به انجام رساند، واپسین آن 
 گذشتن از دهانۀ تایناروم3 به هادس رفته تا آن هیولا را که 
1. Menoekeos
2. Electryon 

راه ورود به دنیای  که  باور بودند  بر این  که یونانیان باستان  Taenarum؛ غاری در نزدیکی تناروس   .3
مردگان، هادس، است. 
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 سـه کالبـد دارد، همـان سگـی کـه نامـش سربـروس1 اسـت، 
ی زمین و زیر نور آفتاب بیاورد. بدین جا بر رو

کنون، داستانی کهن  او هنوز از آن کار بازنگشته است. ا   
 در دهان های کادموسی های تبای می چرخد که در آن 
 روزهای زرین لیکوس نامی، که شوی دیرسه2 بود، بر این 

شهر هفت دروازه، که اینجاست، فرمان می راند.
این داستان برمی گردد به پیش از آمفیون و زِتوس3، پسران    
که فرمانروای این شهر   زئوس، و سالاران توسن های سپید 
 بـودنـد. پسـر لیکـوس، که او را هم لیکـوس می نامیـدنـد و 
 خود اهل تبای نبود بل تنها یکی بیگانه بود، در حقیقت 
که این  یخت و آن هنگام  کرئن را ر  یکی یوبوئایی4، خون 
کشـمکش خـودی مـی سـوخت، فـرصـت را   شهـر در آتـش 
کرد  خود  آن  از  را  شهر  این  تاج و تخت  و  شمرد   غنیمت 
کنون، این پیوند ما با کرئن   و فرمانروای آن شد. از این رو ا
کلس  که هرا زمان  این  در  زیرا  بدبختی شده است،   مایۀ 
 دور از اینجا در آن قعـر جهان زیرین اسـت، این پـادشـاه 
، این لیکوس، تشنۀ خون است و بر آن است که تمامی   نو
کلس و پسرانش و نیز  را از دم تیغ بگذراند: همسر هرا  ما 
ی نمی آید در شمار  کار که به  گر من، یکی پیرمرد را   مرا، ا
ی  که روز از این می هراسد  او  ید. می  دانید   زندگان بیاور
 این پسران ببالند و خواهان آن شوند تا کین خویشان مادر 

خود بستانند. 

1. Cerberus
2. Dirce
3. Zethus
4. Euboean
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وانهاده است  اینجا هستم، پسرم مرا  کنون  ا از این رو من    
یکی غم بار جهان  که او آن پایین، در آن تار  تا آن هنگام 
 زیرین اسـت مراقب پسـرانش بـاشـم. مـن از تمـامـی آنـان، 
مادر و پسران، خواسته ام تا در اینجا، نزدیک این محرابِ 

زئوسِ منجی، همچون فریادخواهان آن خدا بایستند. 
کلس، پسر دلاور خودم، این پیکره را برپا ساخت تا یاد  هرا  

یِ بزرگش بر مینیایی ها 1 را زنده نگاه دارد.  پیروز
یم:  که اینجا می ایستیم، هیچ چیز ندار و در تمام مدتی    
کی نه نوشابه ای، نه جامه ای هیچ چیز جز زمینی   نه خورا
که بـر آن می نشینیم. ما را بـه خانـه راه نمی دهند و   لخت 

کسی نیست که به داد ما برسد. 
که  که برخی از ایشان آن گونه  کنون می دانم  و دوستان؟ ا   
 زمانی می پنداشتم یارانی راستین نیستند و باقی ایشان 

ی دهند. گرچه راستین اند تاب آن ندارند که به ما یار
بار بدبختی بر گردۀ میرایان این چنین گران است!  

باشد که خدایان آن کسان را که با ما اندکی دوستی دارند   
که اینها خود بهترین آزمون  گرفتار چنین مصائبی نکنند 

دوستی اند! 
که زمانـی شکوهمنـدانـه سـربـازان  پیرمـرد، این تـو بـودی   مگارا: 

 کادموسی را در جنگ با تافوسی ها2 راهبری کردی و شهر 
 ایشان را از آن خود ساختی. چه چیزی در آنجا هست تا به یاد 
 میرایان آرَد که در آن زمان خدایان به تو چه چیزها هبه 
 کرده بـودند؟ و از جانب پـدرم نیک بختی از مـن روگـردان 

کنان بویوتیای شمالی Minyans؛ سا  .1
2. Taphians
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، و برای همین،   نبود. او دارا بود و تخت پادشاهی از آن او
 مردمان او را نیک بخت می دانستند، اما همین نیک بختی، 
 دارایـی و تـاج و تختـش سبب شـد تـا زوبیـن هـای بـلنـد 
 به سویش پرتاب کنند. این همان کاری ست که مردانی که 
به کامیابیِ دیگران بخل می ورزند با نیک بختان می کنند.

و او از جانب فـرزندان هم نیک بخت بـود. فی المثل مـن، 
 ،  مـرا که همچون عروسـی قـانـونـی و سـعادتمند بـه پسـر تـو

کلـس داده بـود.  هـرا
کنـــون از اینجـــا رخـــت   هرچنـــد تمامـــی آن خوشـــبختی ا

بـر بسـته اسـت! 
یزند، هم خون مرا. و نیـز خـون ایـن  هم خون تو را می ر
یر بال های  آنها ز را می گویم!  کلس   کودکان را، پسران هرا
 مـن در خود فرو رفته انـد، همچون جوجه هایی که به مـادر 
کـودکـان را هـم خـواهنـد   خـویـش پناه مـی بـرنـد! خـون ایـن 

یخت! این بینوا کودکان! ر
، پدر کجا رفته است؟« یا »او  مدام از من می پرسند »مادر

چه می کند؟« یا »کِی بازمی گردد؟«
کم سال اند، و سرگشته و حیران و از من پدرشان  آنان بسیار 
برایشان  از این رو من همه گونه داستان ها  و   را می خواهند... 
 می بافم! اینها داستان اند اما این کودکان با کوچک ترین 
 غژغژِ در از جا می جهند! گمان می کنند اوست و از این رو 
شتابان به این سو و آن سو می دوند، بدان امید که زانوان 

پدر محبوبشان را در آغوش گیرند.
اکنون چه کنیم، پیرمرد؟ تو چه امیدی می توانی به ما دهی؟ 
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کنون  ی؟ تو ا  پیرمرد، چه راهی می توانی پیش پای ما بگذار
تنها امید منی.

سربازان، که هم نیرومندترند و هم شمارشان از ما بسیار 
ن  ، مراقب تمامی راه هایی اند که از این شهر بیرو  بیشتر
و  بگریزیم!  اینجا  از  نمی توانیم  ما حتی  از این رو  می رود، 

یم که ما را از این دام بلا برهانند. یارانی ندار
. بی هیچ پرده پوشی.  اندیشه هایت را آشکارا به من بگو

شاید ما هم باید برای مرگی که در راه است مهیا گردیم!
کارهایی را می گویم. آسان نیست، دخترم! پند دادن در چنین  آمفیتریون: 

آیـا تـو در پـی مصیبـت بیشـتر هسـتی، یـا زندگـی را بسـیار   مگارا: 

ی؟ دوست می دار
ی، زندگی را دوست می دارم... و امید را دوست می دارم! آر آمفیتریون: 

که  من نیز امید را دوست می دارم، اما نباید به چیزهایی  مگارا: 

ما را ناامید می کنند امید بست!
عقب انداختن مصیبت خود درمان است! آمفیتریون: 

اما زمان پیش از آمدنش بی امان به جانمان نیش می زند!  مگارا: 

زمـان! دختـرم، در زمـان کوره راه هایـی نمایـان می شـوند کـه   آمفیتریون: 

شاید راه نجات ما از این دام بلا باشند. 
کلس، شاید دیر یا زود بازگردد! ، هرا پسرم، شوی تو

پس آرام باش و کلام شـیرینت را به کار گیر تا اشـک هایی 
، بافتن  ی. دختر  را که از چشمان پسرانت سرازیرند بند آور
ک باشـد، امـا   داسـتان ها بـرای ایشـان شـاید حقـه ای دردنـا
ی بادهـا هـر آن دگرگـون  کـه بایـد بزنـی. نیـرو  حقه ای سـت 
ی این  کت آدمی نیز چنین اند. نیرو  می شـود و بادهای فلا
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 بادهـا نیـز سـرانجام رو بـه کاسـتی می گـذارد. چیزهـا از هـم 
 می پاشـند و از ایـن رو بـه آن رو می شـوند، پـس دلیـران بـه امیـد 

دلگرم اند. بزدلان نومید می گردند.
من آمده ام! همسرایان: 

من بدین کاخ آمده ام که سقفی افراشته دارد...
و عصا به دست، به بسترهای کهنش آمده ام... همسرایان: 

! گر یکی خنیا همسرایان: 

ک... گر نغمه های غمنا خنیا
! کستر همچون یکی مرغک پیر با پرهایی به رنگ خا همسرایان: 

من هیچ چیز نیستم جز یکی بانگ آدمیزاد! همسرایان: 

یاهـای  هیچ چیـز جـز یکـی روح، روحـی تیـره در ظلمـت رؤ همسرایان: 

یـک! تار
، پاهای پیر اما با این حال بی قرار  ، سخنان پیر رؤیاهای پیر  همسرایان: 

ی کنند!  که یار
آه! بینوا، پسران بینوا! همسرایان: 

! پسران بی پدر
، بینوا، بینوا، پیرمرد! و تو همسرایان: 

، بینـوا، بینـوا مـادر کـه در غـم شـویش کـه در تالارهـای  و تـو  همسرایان: 

هادس است می گریی!
مگـذار پاهـا و ران هایـت خسـته شـوند همچـون اسـبی کـه   همسرایان: 

زیر بار کمر خم کرده و از تپه ای ناهموار بالا می رود...
ی سنگین را بکشد.  و می کوشد یکی گار همسرایان: 

گر هریک از شما گمان می کند که پاهایش می لرزد، دست  ا  همسرایان: 

یا بالاپوش مردی را که کنار اوست بگیرد!




